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Abstract 

Based on Sharia, jurists affirm the obligation of blood money (diya) for 

unintentional murder and injury, and they refer to diya as a financial 

obligation. According to the majority of jurists’ view, there are ten ways to 

prove unintentional murder and offense: (1) testimony of two male 

witnesses (bayyina), (2) the judge’s knowledge, (3) confession, (4) qasaamah 

by the claimant, (5) one male and two female witnesses, (6) one male 

witness and the claimant’s oath, (7) two female witnesses and the 

claimant’s oath, (8) refusal to perform qasaamah, (9) refusal to take an 

oath, and (10) when the defendant returns the oath to the claimant. 

However, the majority view holds that only the judge’s knowledge, 
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confession, and bayyina are independent means of proof, and other 

methods are considered equivalent to bayyina or confession. Regarding 

the responsibility of paying diya, two views are presented: 1. The 

responsibility lies with the ‘āqila (the offender’s male relatives), unless the 

offense is proven by confession or an equivalent method, in which case the 

offender is responsible. The responsibility lies with the offender, unless 

the offense is proven by bayyina or an equivalent method, in which case 

the ‘āqila bears the responsibility. Article 463 of the Islamic Penal Code 

adopts the first view, specifying six methods for assigning diya payment 

responsibility: bayyina, the judge’s knowledge, qasaamah, confession, 

refusal to take an oath, and refusal of qasaamah. However, it does not 

assign responsibility for the other four methods. Based on an analysis of 

jurisprudential sources, the methods of proof are independently valid. 

Only the testimony of "one man and two women" is, by custom, 

considered equivalent to bayyina. According to relevant Qur’anic verses 

and narratives about diya, and based on the legal principle of attributing 

the offense to the offender, the responsibility for paying diya lies with the 

offender unless the offense is proven by bayyina or the testimony of one 

man and two women—in which case the ‘āqila is responsible. 

Keywords 
‘The responsibility of a competent adult, unintentional murder, bayyina, 

confession, Establishment of blood money 
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 دهیچک

عنوان امر مالی یماد ان دیه به قا ل به ربوت دیه هستن  و ،فایهان براساس شریفت، برای قتل و عنایت خطا

اه  ممرد(، علمم عنایمت خطما وعمود داردی بینمه )دو شم ان . ان نظر مشهور، ده راه برای اربات قتل وکرده

 سموگن  مم عی، دو شماه  نن و دو نن، ین شاه  ممرد و قاضی، اقرار، قسامه م عی، ین شاه  مرد و

علیمه؛ البتمه مشمهور سوگن  م عی، نکو  ان قسامه، نکو  ان سوگن ، ورد سوگن  به م عی توسم  م عی

داننم . در ا در حکم بینه یا اقرار میها رسایر راه های مستال اربات دانسته وراه ،علم قاضی، اقرار و بینه را

. پرداخت دیه بر عه ه عاقله، مگر اینکه عنایمت 0 مورد مسئولیت پرداخت دیه، دو دی گاه مطرح استی

. پرداخمت 0خطا ان طریق اقرار یا راهی در حکم اقرار اربات شود؛ در این حالت دیه بر عه ه قاتل اسمت.

ان طریق بینه یا راهی در حکم بینه اربات شود؛ در این امورت  دیه بر عه ه قاتل، مگر اینکه عنایت خطا

منتهما مسمئولیت  ،قمانون مجمانات اسملامی، دیم گاه او  را پتیرفتمه 464دیه بر عه ه عاقلمه اسمت. مماده

 ،)بینه، علم قاضی، قسامه، اقرار، نکو  ان سوگن ، نکمو  ان قسمامه( شش راه مشخص ش ه ،پرداخت دیه

                                                           
ت یمقتمل و عنا یهین ضامن دیینو در تف ی(. نگرش0454کلان، رضا. ) یرنا ی؛ میمه ، یدرگاه استناد به این مقاله:. 1
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مفتبر  طور مستالبههای اربات های فاهی، راهدیگر تفیین نش ه است. با تحلیل داده اما مسئولیت چهار راه

روایمات  براسماس آیمه و ان نظر عرفمی در حکمم بینمه اسمت، و« دو نن ین مرد و»تنها شهادت  هستن  و

است  به ضعیعه قاع ه استناد عنایت به عانی، مسئولیت پرداخت دیه بر عه ه قاتل یا عانی ،مربوط به دیه

 دو نن، عاقله مسئولیت دارد. فا  در اورت اربات ان طریق بینه یا شهادت ین مرد و و

 هاهواژ دیکل
 اقرار.  نه،یقتل خطا، ب ه،یعاقله، ضامن دمسئولیت 
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 مقدمه

عع  و ان ی عع ، شبهفایهان، قتل و عنایت را براساس ادله شرعی به سه دسته تاسیم کرده

ت اوتی دارن . در قتل و عنایت عع ، قاتل قص  قتل یا عنایمت خطا، که هرک ام احکام م

دم کن . در این حالت، مشهور فاها مفتا ن  که ولمیدارد یا ان آلت نوعا  قتاله است اده می

بمه  یعنی  و ععانفا  حق قصاص دارد و پرداخت دیه تنها با توافق معکن است. البته ابن

. در (044پ، ص 0404، ی؛ ععمان404پ، ص 0406عنیم ، )ابنن  ادم بین قصاص و دیه قا لاختیار ولی

عع ، قاتل قص  ففل را دارد ولی قص  قتل را ن ارد و آلت نیا نوعا  کشن ه نیست. در شبه

داننم ، امما اینجا فا  دیه رابت است که مشهور پرداخت آن را بر عه ه قاتل یا عمانی می

. در قتل خطا، قاتمل قصم  (496پ، ص 0454الصلاح، )ابودان  ابوالصلاح، آن را وظی ه عاقله می

امورت ات ماقی ر  ففل دارد ولی قص  ففل علیه شخص خاای ن ارد و عنایت به مطلق

ده . در اینجا فا  دیه رابت اشتباه انسانی را ه ف قرار میده ؛ مانن  شکارچی که بهمی

. 0گاه وعمود داردی است. نسبت به مسئو  پرداخت دیه در قتمل و عنایمت خطما، دو دیم 

دیه بر عه ه عاقله است، مگر آنکه اربات قتل با اقرار یا راهی در حکم اقرار باش ، که در 

. دیه بر عه ه قاتل است، مگر آنکه اربمات قتمل بما 0این اورت دیه بر عه ه قاتل است. 

ظریمه، بینه یا راهی در حکم بینه باش ، که در این اورت عاقله مسئو  است. بنابر هر دو ن

های اربمات دیه با بینه بر عه ه عاقله و با اقرار بر عه ه قاتل است، اما اختلاف در سایر راه

 عنایت و قتل وعود دارد.

عنایمت خطما مطمرح  وفا  در قتل شود که بحث عاقله می ان احکام ذکر ش ه مفلوم

نعموده کمه دلیلمی عع  همم ذکمر  عاقله را در شبه که ضعانتنها ابوالصلاح است  است و

عنوان محم  بیمان شم  بمهبمه خطمای ن ارد. تفری ی که نسبت نسبت به بیان ایشان وعود 

عنایمت  قتمل و»االی است؛ براین اساس، نظر برخمی ان فایهمان نسمبت بمه الحماپ  فرض

، ص 06پ،  0408؛ حما ری، 496، ص 0پ،  0456بمرا ، ؛ ابمن065پ، ص 0455)طوسی، « عع ی فرد کور

حلمی، ؛ علاممه 040، ص 4پ،  0458حلمی،  )محامق« عنایت عع ی شخص خموا  قتل و»یا  ،(009

مجنمون  عنایت عع ی امبی و یا قتل و ،(445، ص 00پ،  0404؛ شهی  رانی، 600، ص 4پ،  0404

است؛ نیرا مااله حاضر در ا د بیان اامل تفیمین بحث به خطای مح ، خار  ان محل 
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های ذکر شم ه خمار  ان الحاپ فرضالحاپ و ع م  و استمح  ضامن در مسئله خطای

شمود، مجنمون پتیرفتمه نعی وسموگن  ان امبی  که اقرار وان آنجایی است؛ وبحث محل 

بمه ایمن عهمت ان محمل  باشمن  و شود که ابی و مجنون دارای شمنن خاامیمیموعب 

 خواه  بود. بحث خار  

شم  در کمه بیمان  نحمویخطما بمه ایت عن وعاقله در قتل اختلاف در مح وده ضعان 

فایهان فاهی هر دو قو  ان بیان  هایدر کتا  عستجواست ولی با فاهی ذکر نش ه کتب 

اسمت، زنم نشم هکه مسمئله مم نظر در کملام فایهمان ممنا  است. ان آنجاییقابل است اده

همای اسمتالا  راهعم م  اسمتالا  و عنایت خطما و و اربات قتلهای راهاست، الفی اقسام 

شود.  ی اقوا  در مسئله و ادلمه آنهما ممورد بررسمی حکم بیان  واربات به عهت موضوع 

 قرار گیرد. 

 خطا  تیاثبات قتل و جنا یهاراه یفقه لی. تحل1

 استیاهعیت  دارایهای اربات ان دو عهت راهتحلیل 

است؛ البته اال ش ه نایت خطا بیان عو راه برای اربات قتل  فایهان ده الف( در کلام

هما نسمبت بمه نحموه اربمات است و در برخمی راه اربات اختلافی هایپتیرش برخی ان راه

 دارد.  اختلاف وعود

هسمتن  های اربماتی مسمتالی قاضی راهقا ل هستن  بینه، اقرار و علم  ( مشهور فایهان 

یما حکمم  شم ، بمه لحماو موضموعخواهنم   دیگمر کمه در اداممه بیمانهای ارباتی ولی راه

بررسی این مسئله بمه عهمت حکعمی اسمت کمه در  بانگشت به بینه یا اقرار دارن . اهعیت

 شودیمی یا اقرار مترتبمحل نظر بر بینه  مسئله

و عانی است و عاقلمه فام  بما راه اربماتی قا ل شود که اال بر ضعان قاتل اگر کسی 

و عنایمت  هسمتن ، بما اربمات قتمل ارباتی دیگر در حکم بینمههای هضامن است، و را« بینه»

دیگمر در حکمم  های ارباتیخواه  بود؛ ولی اگر راههای دیگر نیا عاقله ضامن خطا با راه

 با بینه ضامن دیه است.  تنهابینه نباشن ، عاقله 

اربماتی  بما راه یا عانی فام  عاقله است و قاتل شود که اال بر ضعان قا لاگر کسی 
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و ارباتی دیگر همم در حکمم اقمرار هسمتن ، بما اربمات قتمل های است، و راهضامن « اقرار»

همای اربماتی راهخواه  بود؛ ولی اگر  یا عانی ضامنهای دیگر نیا قاتل عنایت خطا با راه

 ضامن دیه است. با اقرار تنهایا عانی نباشن ، قاتل دیگر در حکم اقرار 

 فقه نظر از اثبات یهاراه یاجمال انیب .1-1

 راه ارباتی قتل و عنایت خطا عبارتن  انی  ده

 بینه )دو شاه  مرد(. ینی اقامه 

 دوی اقرار. 

 قاضی. سهی علم

 شاه  ممرد و ین»و عنایت خطا با که قتل  ان فایهان قا لششی مشهور  چهار، پنج و

 قابمل« سوگن  مم عی دو شاه  نن و»و « م عیسوگن   شاه  مرد وین »، «دو شاه  نن

، ص 0پ،  0405حلمی،؛ علامه000، ص 0پ،  0405ادریس، ؛ ابن048، ص 0پ،  0480)طوسی،  استاربات 

شماه  ممرد ین »است با ی که بالتات دِین یقا ل هستن  فا  دعواای . در ماابل ع ه(009

؛ ابوالصملاح، 444پ، ص 0455)طوسمی،  شمودمیاربات « یا دو شاه  نن به ضعیعه سوگن  م عی

 .  (060، ص 00پ،  0400؛ نراقی، 448پ، ص 0454

 ی نسبت به شخصییکه م عی ادعا استفرضی  قسامه مربوط به ؛م عی ه تی قسامه

است. در این فرض با نبمود م عی( ا پ به  ظنی کن  و ادعای او هعراه با لوث )امارهمی

علیمه نسمبت بمه رد ادعمای مم عی، مم عی ربمات دعموا و بینمه م عیبه ابینه م عی نسبت 

 نعای . خودش را اربات توان  با قسامه ادعای می

مم عی، قسامه ان سموی ع م اقامه  لوث ودر فرض  ؛علیه ان قسامههشتی نکو  م عی

قسمامه نعایم  و در امورت نکمو  ان علیه برای رهایی ان ادعای م عی بایم  اقاممه م عی

 طوسی قا ل شود، گرچه شیخمی هستن  که ادعای م عی رابتقسامه مشهور فایهان قا ل 

 شود و دعموا بما قسمم او رابمتمی علیه ان قسامه، رد سوگن  به م عیاست با نکو  م عی

 .  (004، ص 0پ،  0480)طوسی، شود می
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نایت خطما کنم  و ع شخصی ادعای قتل نهُی رد سوگن  به م عی. اگر م عی نسبت به

نباش ، دعوای م عی نظیر دعماوی امموا  خواهم  بمود و نوبمت بمه قسمامه و لوث در بین 

نعایم  و در نبمود بینمه و  رس ؛ یفنی م عی برای اربات ادعای خودش بای  اقاممه بینمهنعی

ان مطالبه  علیه برای رهایی ان ادعای م عی بای  سوگن  بخورد. بف مطالبه سوگن ، م عی

فمرض اگمر مم عی مم عی نعایم ؛ در ایمن علیه حق دارد رأسا  رد یعین به ن ، م عیسوگ

 شود. می علیه حکمبخورد، بر علیه م عیسوگن  

بینه ان سوی م عی و ع م اقامه  علیه ان سوگن . در فرض نبود لوث ودهی نکو  م عی

همم نکنم  در  نخمورد و رد سموگن  بمه مم عیعلیمه سموگن  سموگن ، اگمر م عیمطالبه 

علیمه شود، برخی قا ل هستن  به ارف نکمو  بمر علیمه م عیمی ااطلاح ناکل محسو 

و در  (445پ، ص 0455؛ طوسممی، 004پ، ص 0404؛ م یمم ، 496پ، ص 0400امم وپ، )شممود می حکممم

 کن  و بما سموگن مینکو  حاکم رد سوگن  به م عی  ماابل برخی قا ل هستن  در فرض

، ص 0پ،  0405ادریس، ؛ ابن095، ص 6پ،  0450)طوسی، شود میعلیه حکم عیم عی بر علیه م 

نظر حق این اسمت کمه بمه امرف نکمو ، بمر علیمه . به(440، ص 4پ،  0480؛ فخرالعحااین، 060

 شود. می علیه حکمم عی

اسمت؛ بما ایمن خطما پتیرفتمه  را بمرای اربمات قتمل و عنایمت طریمق گتار هر دهقانون

قاضمی، اقمرار، مم عی، علمم  قانون مجانات اسلامی، بینه، قسامه 464در ماده  کهتوضی  

بمه راه اربماتی  099است و در مماده عنوان راه ارباتی ذکر ش ه نکو  ان سوگن  یا قسامه به

شاه  مرد یا دو شماه  ین »به راه ارباتی  059و در ماده « دو شاه  نن شاه  مرد وین »

رد »ای بمه است، اما در ایمن سمه مماده اشمارهش ه هم اشاره « م عیسوگن  نن به ضعیعه 

قممانون  404اسممت؛ منتهممی در ممماده نشمم ه « علیممهممم عی توسمم  م عیسمموگن  بممه 

دیمه، عملاوه بمر قسمامه، هعمان ادلمه اربمات ادله اربات »که ش ه استاسلامی بیان مجانات

رد سمموگن  بمه مم عی توسمم  آ.د.م  004، حما  طبمق مماده «ضمعان ممالی اسممت دیمون و

گمتار در کمه قانوناسمت گ تنیاست.  ضعان مالی قرار گرفتهعلیه عاء ادله اربات م عی

اسممت بلکممه بمما نکممو  بممه اممرف نکممو  ان سمموگن  را ن تیرفتممه آ.د.م حکممم  004ممماده 

شمود؛ می کن  و با سوگن  او دعوا رابمتسوگن  را به م عی واگتار می علیه قاضیم عی
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نکمو  قاضمی  است که به ارفاسلامی بیانگر اینمجانات  قانون 464ه ظاهر ماده گرچ

 ده .ن ع م عی حکم توان  بهمی

 یو حکم یاثبات به لحاظ موضوع یهااستقلال راه . استقلال و عدم1-9

بایم  براسماس ده طریق متکور برای اربات قتل و عنایت خطا حجت هستن  و قاضمی 

همای اربماتی بمه لحماو موضموع یما حکمم مسمتال ؛ ولی آیا هعه راهکن آنها حکم اادر 

همای ها به لحاو موضوع یما حکمم بانگشمت بمه برخمی ان راههستن  یا اینکه برخی ان راه

همای قاضمی راهاربات دارد؟ فایهان ات اپ نظر دارن  که بینه )دو شاه  مرد(، اقرار و علمم 

ارباتی دیگر اختلاف نظر وعود دارد. بررسی راه ارباتی مستال هستن  ولی نسبت به ه ت 

 مسئله نیانمن  بحث ان دو عهت استی

و برهمان اسمتفعا  شم ه اسمت یما حجمت  لغویدر روایات به مفنای « بینه»الفی ل ظ 

باشم  ان آنجمایی مراد است؟ اگر مفنای لغوی ممراد  ،دو شاه  مرد، مفنای ااطلاحی آن

داخل عنموان بینمه خواهنم   هستن ، موضوعا  دعوا اربات  راه ارباتی دیگر موعبکه ه ت 

 ااطلاحی منظور باش  موضوعا تحت عنوان بینه نخواهن  بود. بود، ولی اگر مفنای 

های اربات به لحاو ، آیا راه«بینه»های اربات به الحاپ موضوعی راه  ی در فرض ع م

در مثمل رد سموگن   بحث را نوعما   این شون  یا نه؟ فایهانیا اقرار ملحق می حکعی به بینه

ان  ولی است ز  آنها شامل دیگر کردهعلیه و نکو  ان سوگن  بیانم عی توس  م عیبه 

 شود. میهم های اربات راه

 مربوط به قضاءدر روایات « بینه»معنای . تحلیل 1-2-1
ی در ضمعن مسمئله انم ، منتهمفایهان مفنای بینه را در ضعن مسئله مستالی ذکر نکرده

داخمل « شاه  مرد به ضعیعه سموگن  مم عی ین»است که آیا بینات بحث ش ه تفارض 

شماه  ممرد و سموگن  یمن »بینه است یا نه؟ در این مسئله گرچه بحمث نسمبت بمه عنوان 

انطبماپ اسمت؛ یفنمی اگمر اربماتی همم قابمل های است ولی نتیجه آن در دیگر راه« م عی

دیگر است، ان آنجایی که «حجت»در روایات به مفنای لغوی « بینه»نای شود که مفاربات 
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خواهنم  بمود، ولمی در امورت ارباتی حجت مم عی هسمتن  داخمل عنموان بینمه های راه

 بود. تحت عنوان بینه نخواهن  استفعا  بینه در مفنای ااطلاحی 

 در معنای اصطلاحی « بینه». استعمال 1-9-1-1

دو  ین مرد وشهادت » و« دو شاه  مرد»بینات، مفتا ن  بین  رضبرخی در مسئله تفا

تفمارض « سوگن  مم عی ین مرد و شهادت»دو با ولی بین این ،استتفارض محاق « نن

هنم ی، فاضمل .(488، ص 4پ،  0404حلمی، ؛ علاممه054، ص 4پ،  0458حلمی، )محامقنم ارد وعود 

دو شاه  »یا « شاه  مرد»ا پ بینه بر ع م تفارض را عواهر و دیگران دلیل ع م ااحب

، ص 45پ،  0454 ی؛ نج م004، ص 05پ،  0406هن ی، )فاضملدانن  میهعراه با سوگن  م عی « نن

 .(006، ص 0پ،  0404؛ گل ایگانی 06پ، ص 0405؛ خو ی، 065، ص 0پ،  0404؛ یادی، 440

-رد سوگن  به م عی »ر ظاهر این فتاوی، حاکی ان آنست که در ان یشه ایشان، بینه ب

همم امادپ « مم عی، نکمو  ان سموگن  یما قسمامه و قسمامه -علیه یما حماکمم عی توس 

کنم ؛ هعننمین ظماهر می ا پ« شاه  مرد و دو شاه  ننین »نخواهن  دانست. البته بر 

ممرد و دو شماه  شاه   گتار یندارد که ان نظر قانون آ.د.م هم دزلت 045بن    ماده 

 شرعی است. امر مالی بینه  نن در

حکعمی و نمه موضموعی باشم ؛ نیمرا  رس ، اادپ دانستن بینه بر آن، الحاپنظر میبه

را فا  در امور مالی قبمو  دارنم ، در حمالی کمه « شاه  مرد و دو شاه  ننین »فایهان 

مت ماوت نیست و دلیل اعتبار این دو هم بینه در تعامی امور اعتبار دارد و مختص به اموا  

علیممه عبممارتی ان آشممتیانی در مسممئله رد سمموگن  بممه ممم عی توسمم  م عیاسممت؛ محاممق

 کرده است که طبق آن، مشهور فایهان بمه دنبما  الحماپعواهر نالانصاری وااحبشیخ

)آشمتیانی، حکعی هستن  های متکور به بینه واقرار نیستن  بلکه در ماام الحاپ موضوعی راه

 .  (400، ص 0پ،  0400

 در معنای لغوی« بینه». استعمال 1-9-1-9

لغموی اسمتفعا  شم ه در روایات مربوط به امور قضماوت در مفنمای « بینه»گ ته ش ه 
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 ام پ« ین شماه  ممرد و سموگن  مم عی» است که در این اورت نه تنها عنوان بینه بر

 ذکر ش ه استی های اربات هم اادپ است. دو وعه برای این نظریهکن  بلکه بر دیگر راهمی

انصاری نال ش ه که ایشان ان با  تبادر به استفعا  بینمه در روایمات در ان شیخ اول:

ان ؛ گرچه ظهور ب وی بینمه در دو شماه  ممرد اسمت ولمی بما تنممل مفنای لغوی آن قا ل

لمتا در لسمان  ؛فاهمی اسمتشود که این ظهور ان با  کثرت استفعا  در کتمب مفلوم می

 . (984، ص 0پ،  0400)آشتیانی، لغوی است نای روایات به مف

 کمه بینمه در عمرف حاضمر و اسمت انصاری پتیرفته؛ نیرا شیخستین  یاح لیدل نیا

اسمت و براسماس « دو شاه  مرد»به مفنای  ^نحتی ناد فایهان متصل به دوران مفصوما

اهم  بمود. پمس خو« دو شماه  ممرد»بینه در استفعا  روایی هم به مفنمای « نالع م »اال 

لمه نیمان دارد و مُنبهمی در کملام ایشمان « بینه»لغوی ان طرح تبادر مفنای  در روایات، بمه مُنب

 است. ذکر نش ه 

« بیمنکم بالبینمات و ازیعمان اقضمیانعما »انصاری مفتا  اسمت بنمابر حصمر شیخ دوم:

آنجمایی کمه اسمت؛ و ان ، قضماوت منحصمر در بینمه و سموگن  (099، ص 6پ،  0450)طوسی، 

بمر آن « بینه»نیست، لتا عنوان  احی « واح  و سوگن  م عیشاه  »ان « بینه»عنوان سلب 

، بمه مفنمای «سموگن  مم عی شاه  واح  و»بر « بینه»چون ع م ا پ  ؛خواه  بوداادپ 

الله . میمرنا حبیمب(984، ص 0پ،  0400)آشمتیانی، ربوت حصر در احیحه ممتکور اسمت ع م 

بمر « بینمه»شمعو  عنموان بمه « سلباحت ع م »ه احی  متکور و براساس ب ون اشاره ب

، حبیب)میرنااست شاه  و یعین قا ل ش ه   .  (050، ص 0پ،  0450الله

 یمن»تنهما بمر « بینمه»شمعو  عنموان ان  انصاری حاکیی ظاهر کلام شیخشتریب  یتوض

« بینه»شود؛ نیرا عنوان نعی های ارباتشامل دیگر راه است و« شاه  مرد و سوگن  م عی

اممحت سمملب دارد. منتهمما چممون بممه حصممرِ مسممت اد ان اممحی  مممتکور « نکممو »ان مثممل 

هما اربماتی دانسمت؛ نیمرا مثمل را شمامل دیگمر راه ایشمان توان است ز کرده، میاست ز 

مسمتال اگمر راه اربماتی  ،«علیمه یما حماکمم عی بف  ان رد سوگن  توسم  م عیسوگن  »

لتا مثمل ایمن راه نیما داخمل  ؛و سوگن  منافات داردش ، با حصرِ احی  متکور در بینه با

 است. « بینه»عنوان 
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 چند اشکال بر وجه دوم

ان « سوگن  مم عی شاه  مرد و ین»که ( ظاهر حصر در احیحه متکور آنستنی

بلکمه  ن ارد داخل عنوان بینه محسو  گردد، خار  نیست، ولی وعهی« سوگن »و « بینه»

. ت کیمن بمین (984، ص 0پ،  0400)آشمتیانی، سااوارتر آنست که داخل عنوان سوگن  باش  

هعمان  ،دزلت دارد بر اینکه مراد ان بینمه در لسمان روایمات ،در احادیث« سوگن »و « بینه»

رد »تموان اسمت، پمس نعیمفنای اامطلاحی اسمت و سموگن  در عمرض آن واقمع شم ه 

« بینمه»را داخل عنموان « م عیقسامه »یا مثل « علیه یا حاکمیسوگن  به م عی توس  م ع

و « بینمه»است. به دیگمر سمخن، ماتضمای تاابمل بمین « سوگن »دانست، بلکه داخل عنوان 

شهادت ین مرد بمه ضمعیعه »دو است، لتا در احیحه متکور، بیانگر تغایر آن« سوگن »

ی این پنم ار، عم م کرد چون زنمهمحسو  « بینه»توان را نعیو امثا  آن« سوگن  م عی

دو اسمت روایمت مغمایرت آن آنکمه م مروضاست وحما  « سوگن »و « بینه»مغایرت بین 

 .  (006، ص 0پ،  0404)گل ایگانی، 

نیسمت، بلکمه « سموگن »و « بینمه»همای اربمات در دو( م اد احیحه متکور، حصر راه

همای اربمات اسمت؛ یفنمی د راهطور که برخمی مفتا نم ، روایمت بیمانگر حصمر م ماهعان

سموگن   کنم بلکه براساس ظماهر بینمه ومن براساس واقع حکم نعی»ان ی فرموده |رپیامب

ذیمل شماه  بمر ایمن اسمتظهار، ت ریمع «. کنم یعین تغییر نعی کنم و واقع با بینه وحکم می

همای اربمات داشمته باشم  و راه است که طبق آن اگمر کسمی شمناخت بمه حجمتروایت 

اقاممه نعایم  حجتی برخلاف واقع  عع ا   کن  و اگر شخصدعوای خود را رابت توان  یم

اسمت اده حصمر  . موکِّم  عم م(400، ص 0پ،  0404)شماهرودی، اسمت آتش عهمنم را خریم ه 

و الاضماء بالبینمات  ان»است که کلینی در با  اربات ان احیحه متکور، روایاتی های راه

اسمت؛ براسماس آن روایمات، حضمرت نامل کمرده  ×حضمرت داود در قضمیه« ازیعان

نعایم  ولمی ان آنجمایی کمه ممردم واقفی حکم  ان خ اون  خواسته بود که با علم ×داود

« سموگن »و « بینمه»ان ، خ اون  امر نعود کمه طبمق ظماهر ن اشتهپتیرش این قضیه را توان 

 .  (404، ص 0پ،  0450)کلینی، نعای   حکم

در امور مالی، بمه « بینه» کرد که استفعا توان ادعاءبصیر میابیساس احیحه سه( برا
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ِ عَب  ِ أَبيِ عَن  »استی « دو شاه  مرد»مفنای  وَعَمل  حَکمَمَ فِمي دِمَما کِمُ   ×الله َ عَا  ِِن  الله قمَاَ ی 

موَالکِمُ  أَ  موَالکِمُ  حَکمَمَ فِمي أَم  عيِ وَ ال یعَِمینَ عَلمَی بغِیَ رِ مَا حَکمََ بهِِ فيِ أَم  ََ عَلمَی ال عُم   ن  ال بیَِّنمَ

عَم عِميَ عَلیَ مهِ وَ ال یعَِمینَ عَلمَی مَمنِ اد  ََ عَلیَ مَنِ ادُّ عَی عَلیَ هِ وَ حَکمََ فيِ دِمَا کِمُ  أَن  ال بیَِّنَ ی ال عُ  

لمٍِ  رِئٍ مُس  م عی بمرای اگر « دماء»مسئله  ؛ در1(460، ص 0پ،  0450)کلینمی، « لکِیَ لَا یبَ طُلَ دَمُ ام 

علیه برای رفع اتهام بای  بینه اقامه نعای  و مراد ن اشته باش ، م عیاربات دعوای خود بینه 

است، به قرینه ماابلمه ممراد ان بینمه در امموا  نیما « دو شاه  مرد»ان بینه در رفع اتِهام قطفا 

 هعان است. 

ی در مفنمای یدر احادیمثِ قضما« بینمه»آنکهی دو وعمه ممتکور در اربمات ظهمور  جهینت

 . کردحعل « دو شاه  مرد»ااطلاحی آن یفنی  لغوی، احی  نبوده و بای  بر مفنای

 «اقرار»یا « بینه»های اثبات به الحاقِ حکمی راه. الحاق و عدم 1-2-2
 نسبت به الحاپ و ع م الحاپ حکعی دو نظریه قابل طرح استی

 اثبات به بینه و اقرار هایعدم الحاق حکمی راه الف(

مم عی  رد سموگن  بمه» و« ان سوگن  یا قسامه نکو »ان ی اردبیلی و عاملی قا لمحاق 

، ص 00پ،  0454)اردبیلمی، انم  به عهت حکعی، طریق مستال اربات حمق« علیهتوس  م عی

عهمت  ن بهتوا. البته دلیلی برای این مطلب ذکر نش ه ولی می(004، ص 05تا،  ؛ عاملی، بی055

، «اقمرار»و « بینمه»متکور ان  هایفاهی راه های اربات و ت اوت مبانیموضوعی راه ت اوت

ان مسمتن  فاهمی « اقمرار»و « بینمه»فاهمی چمون مسمتن   ؛شم های اربات قا ل به استالا  راه

 ضممعیعه سمموگن  شممهادت یممن مممرد یمما دو نن بممه»، «دو نن مممرد و شممهادت یممن»

قسمامه »و « علیمهرد سوگن  به مم عی توسم  م عی»، «سوگن  یا قسامه ان نکو »، «م عی

حکعمی نیانمنم  است و الحاپِ « ع م الحاپ»بر این اساس اال بر ؛ مت اوت است« م عی

 دلیل است. 

                                                           
فَرِيُّ  أبَوُعَليِ  ». 1 شَ  ییَ ب نِ  اَ  وَانَ  عَن   ال جَب ارِ  عَب  ِ  ب نِ  مُحَع  ِ  عَن   الْ  ِ  عَب  ِ  أبَيِ عَن   بصَِیرٍ  أبَيِ عَن   بکُیَ رٍ  اب نِ  عَنِ  یحَ   ....« ×الله
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 « اقرار»یا « بینه»های اثبات به وجه الحاق حکمی راه ب(

توسم  سموگن  بمه مم عی  رد»و « نکو  ان سوگن  یما قسمامه»ان ی مشهور فایهان قا ل

که برای آن ذکر شم ه شمامل ان ؛ البته دلیلی«اقرار»یا « بینه»در حکمِ « علیه یا حاکمم عی

 شود. هم می« م عی قسامه»

را  ، سموگن  مم عی«رد سوگن  به م عی توسم  حماکم»ادریس در ان با  نعونهی ابن

. (98، ص 0پ،  0405ادریمس، )ابن دهم ت میبه فایهان امامیه نسب« عن نا»و با در حکم بینه دانسته 

 دانسمته اسمت« اقمرار»را در حکمم « علیمهم عینکمو  »شهی رانی در موضفی ان مسمالن 

رد »کمه آنمان دهم  . فخرالعحااین به اکثر فایهان نسمبت ممی(040، ص 8پ،  0404رانی، )شهی 

 ، 4پ،  0480خمرالعحااین، )فداننم  میرا در حکمم بینمه « علیمهم عی توسم  م عی سوگن  به

رد سموگن  بمه مم عی »کمه آنهما نسمبت داده ،او  و رمانیآشتیانی به شهی . محاق(400ص 

 . (445، ص 0پ،  0400)آشتیانی، دانن  را در حکم اقرار می« علیهتوس  م عی

یا « بینه»های متکور به حکعی راه است، دلیلِ الحاپاهعیت  دارایدر هر حا ، آننه 

 شود؛ ش ه و به شرح ذیل تحلیل میآن اشاره که در کلام برخی به است« راراق»

نعایم ؛ را اربمات  توانم  حمق خمودشم عی با بینه یا سوگن  می»کلام فخرالعحااینی 

سموگن  علیمه، بفم  ان رد ی رد سوگن  به مم عی توسم  مم عیپس اگر م عی در مسئله

ه و ان ایمن عهمت در حکمم بینمه اسمت؛ خورد، سوگن  او حجمت بمرای حکمم بمود قسم

اسمت، یعمین علیمه خمود م عیبف  ان سوگن  م عی، سبب اربات حق هعننین انآنجاکه 

 .  (400، ص 4پ،  0480)فخرالعحااین،  «مردوده در حکم اقرار نیا هست

ی رد سموگن  بمه قسم م عی در مسمئله»در توعیه الحاپی  الکرامهمفتاحکلام ااحب 

علیمه و سوگن  ان سموی م عیده و در حکم بینه است؛ و هعننین ع م م عی، حجت بو

)عماملی،  «اقرار اسمتاست و ان این عهت در حکم مشفر به علم او به حق رد آن به م عی 

 .  (00، ص 05تا،  بی

رد سموگن  بمه مم عی توسم  »الکرامه گرچه در ین و ااحب م تاحاکلام فخرالعحا

 همای اربمات اسمت؛ ممثلا اگمر در بحمث تطبیمق بمر دیگمر راهاست ولی قابمل « علیهم عی

 شمود، میمم عی توسم  حماکم اربمات که دعوا بفم  ان رد سموگن  بمه  شودگ ته  ،نکو 
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 اسمت در حکمم بینمه یما بمود کمه معکمن  علیمه خواهم نظیر یعین مردوده ان سموی م عی

شمود، قسمامه، حکمم میا نکو  ان سوگن  یمشود که به ارف  اقرار باش ؛ ولی اگر گ ته

مم عی در ایمن دو راه خمود  بمود؛ نیمرا سمبب اربمات حمقنکو  در حکم اقمرار خواهم  

 علیه است. م عی

م عی است و به این لحاو در حکمم بینمه  عنوان حجتنیا ان طرفی به« م عی قسامه»

اقرار  علیه است که در حکمحق با قسامه، م عیخواه  بود و ان طرف دیگر سبب اربات 

 خواه  بود. 

چمون سمببیتی ان « شاه  مرد یا دو شاه  نن به ضعیعه سموگن  مم عی ین»نسبت به 

 خواهن  بود.نیست، این دو راه ارباتی در حکم بینه علیه قابل تصور سوی م عی

مردوده در مسئله رد سوگن  بمه مم عی توسم  لبُل بینه و یعین »آشتیانیی کلام محاق 

شاه  ِخبمار ان اینست که در بینه، دو م عی است و تنها فرپ آن ار ان حقِ علیه، ِخبم عی

استشمهاد بمه خ اونم ، ضعیعه ده  و در سوگن  در مسئله متکور، خودِ م عی بهمیواقع 

علیمه اسمت. ده ؛ گرچه زنمه هر دو ِخبار ضرر رسی ن به م عیمیخودش خبر ان حق 

اسمت گرچمه زنممه آن رسمی ن ن مع بمه  رسی ن بمه مُامرضرر مفنای برخلاف اقرار که به

اسمت ممردوده ِخبمار بمه ن مع خمود مم عیکمه م ماد یعمین  پس ان آنجایی ؛م عی است

 .  (444، ص 0پ،  0400)آشتیانی،  «توان  در حکم اقرار باش نعی

شاه  ممرد یما دو شماه  نن بمه ضمعیعه  ین»و « م عیقسامه »بنابر است ز  متکور، 

و نیا در حکم بینه خواه  بود؛ نیرا طبق همر سمه راه، بمه عهمت شمهادت « م عی سوگن 

علیه اسمت. شود که زنمه آن ضرر رسی ن به م عیسوگن ، به حق م عی ِخبار داده می

شود بای  ایمن دو راه میشود که به ارف نکو  ان سوگن  یا قسامه، حکم ولی اگر گ ته 

اسمت و زنممه ضرر به ناکمل  د نکو  مثل اقرار موعبرا در حکم اقرار دانست؛ نیرا خو

شمود، بلکمه نعینکو  حکم  شود که به ارفاست و اگر گ ته آن رسی ن ن ع به م عی 

دو راه شمود، ایمن میم عی با سوگن  او اربمات  کن  وحقمیحاکم رد سوگن  به م عی 

 ارباتی نیا در حکم بینه خواهن  بود.

های اربمات بمه بینمه حکعی راهکلعات فایهان متکور، برای الحاپِ وعوه ذکر ش ه ان 
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اقرار، هعان استظهار یا بینه های اربات به اقرار احی  نیست؛ چون گویا وعه الحاپ راهیا 

 ، 6پ،  0450)طوسمی، « بیمنکم بالبینمات و ازیعمان اقضمیانعا »ان روایت  های ارباتحصر راه

است که در بحث سمابق نامل شم .  (460، ص 0پ،  0450)کلینی، یر و احیحه ابی بص (009ص 

نیستن ، ولی مشمهور « اقرار»و « بینه»موضوع،  لحاوهای اربات گرچه بهبه دیگر سخن، راه

اربمات  همای، راه«قاضمیبینمه، اقمرار و علمم »همای اربمات در دانستن راهعهت محصور به 

ان ، ولمی ملحمق دانسمته« اقمرار»یا « بینه»به  -کوربنابر وعوه مت-دیگر را ان حیث حکعی 

حصمر حکمم ، در مامام بیمان «بینکم بالبینمات و ازیعمان اقضیانعا »است که م اد حق این

بصمیر همم در مامام حصمر اسمت. امحیحه ابیهای اربات م اد راه کردن براساس ظاهر و

علیمه ان ادعمای خلاامی م عینیسمت، بلکمه در مامام بیمان راه م عی در بینمه  اربات حق

 مم عی خملاصتوان  ان ادعای میعلیه با ین سوگن  است؛ یفنی در اموا  م عیم عی 

توان  ان ادعمای بینه است و با سوگن  نعیعلیه، اقامه شود ولی در دماء راه خلاای م عی

عماوی مربموط که در دمفاویه است بن یای . موکِّ  این ظهور، احی  بری  م عی رهایی 

پمس در  .(460، ص 0پ،  0450)کلینمی، بینمه دارد دعموا بما اربات  )مثل قتل(، م عی حقبه دم 

بمین امموا  و دمماء توان  دعوای خودش را اربات نعای ، و ت اوت دماء م عی می اموا  و

شمم ه، هعممان راه خلااممی آن اشمماره مفاویممه بممه  بصممیر و بریمم  بممنکممه در اممحیحه ابی

 است.اقامه بینه م عی در فرض ع م  ه ان ادعایعلیم عی

احی  نیست و موکِّ  ایمن « اقرار»و « بینه»های اربات به راه یالحاپ حکع آنکه جهینت

رسم  کمه راه نظر میاربات است. البتمه بمه هایدو با دیگر راهفاهی آنادعا، ت اوت مبانی 

راه است؛ هر چن  مبنمای فاهمی ایمن  در حکم بینه« شاه  مرد و دو شاه  ننین »ارباتی 

« دو شماه  نن»عمرف  ان نظر -تر گتشتکه پیشهعان-است، ولی ارباتی با بینه مت اوت 

در « شماه  ممرد و دو شماه  ننیمن »، لمتا راه اربماتی رودشعار میبهدر حکم ین مرد 

 حکم بینه خواه  بود. 

 اثبات  یهابه لحاظ راه هینسبت به مسئول پرداخت د هانیاقوال فق ی. بررس9

و اطملاپ  (446، ص 0پ،  0450)کلینمی، خطما کهیمل نسمبت بمه قتمل بمن  َاطلاپ روایت سملع
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 ،(460، ص 0پ،  0450)کلینمی، آن ان  مریم نسمبت بمه عنایمت بمر موضمحه و بمیشروایت ابی

پ این دو است. اطلاضامن  عاقله به نحو مطلق ،است که در قتل و عنایت خطابیانگر این 

را مایم  کمرد؛ نسمبت بمه نیست، بلکه بایم  آناحی   اربات قطفا  های روایت با لحاو راه

 شود. که در ادامه، بررسی میش ه قو  مطرحدو روایت دو اطلاپ اینتایی  

 دینما اقرار یجان ای قاتل نکهیا مگر است عاقله عهده بر هی. د9-1

، (404پ، ص 0400نهمره، )ابننهمره ، ابمن(490پ، ص 0454 )ابوالصملاح،کملام ابوالصملاح  ظاهر

حلمی ، محامق(055پ، ص 0406)کیم ری، ، کیم ری (466، ص 4پ،  0405ادریمس، )ابنادریمس ابن

رممانی ، شممهی (009، ص 0پ،  0405حلی، )علامممهحلممی ، علامممه(000، ص 4پ،  0458حلی، )محاممق

هن ی ، فاضممل(095، ص 04پ،  0454)اردبیلممی، لممی اردبی، محاممق(004، ص 00پ،  0404انی، )شممهی 

عممواهر و امماحب (086، ص 06پ،  0408)حمما ری، ، حمما ری (005، ص 00پ،  0406هن ی، )فاضممل

اسمت عاقلمه  و عنایت خطا دیه بمر عهم هکه در قتل  استاین  (408، ص 44پ،  0454)نج ی، 

شمود؛ نیمرا ان بمین ر اسمت، رابمت و عنایت با اقرار یا آننه در حکمم اقمرامگر اینکه قتل 

عمانی اسمت. ظماهر بم وی بر عهم ه  ان  که دیهفا  در مورد اقرار فرمودههای اربات راه

با بینه بر  که دیه فا  استاین  ،تحریرالوسیلهعاقله کتا   در بحث &ینیخعامام عبارت 

کنن  که اگمر میتصری   قصاص ولی در بحث ،(655، ص 0تا،  )خعینی، بیاست عاقله عه ه 

قمو  ایمن  است و این تصری  بیمانگر پمتیرشعاقله اربات شود، دیه بر عه ه قتل با قسامه 

 . (040، ص 0تا،  )خعینی، بیاست 

یکسمان اسمت و ت ماوت است که م اد هر دو روایت  دلیل این قو ، دو روایت عع ه

دیه بر عهم ه علیه، با اقرار م عیایت، فا  است. طبق دزلت هر دو روسن   ان ناحیه فا 

شمود، بمان عاقلمه ضمامن  هم در حکم اقمرار لحماوارباتی دیگری و اگر راه  ،نیستعاقله 

 ان ؛نخواه  بود. این دو روایت چنین

بوٍُ  اب نِ  عَنِ  أَبیِهِ  عَن   ِِب رَاهیِمَ  ب نُ  عَليُِّ » ر؛یبصی( مورق ابالف ماَ َ أَبمِي ب نِ ليِِّ عَ  عَن   مَح   حَع 

ِِق مرَارا  وَ ز اُمل حا  »قاََ ی  ×عَف  رٍَ أَبيِ عَن   بصَِیرٍ أَبيِ عَن   َُ عَع م ا  وَز  لَ
عَنُ ال فَاقِ )کلینمی، « زَ تضَ 

 (040، ص 4پ،  0404ام وپ، ) هی الفق حضرهیمن لاکتا  . این روایت در (466، ص 0پ،  0450
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نیما نامل  ،حعماهابمیبمن بما واسمطه علمی  (005، ص 05پ،  0450وسمی، )ط الاحک ا  بیتهذو 

 است.ش ه

 پ، 0495؛ کشممی، 049پ، ص 0450)نجاشممی، ان رؤسممای واق یممه  ،بطمما نیحعمماه ابممی بممنعلممی 

روایمات او حکمم او و به تبع ع م اعتبمار  است بر تضفیف گاارش ش ه و معکن (000ص 

حعماه را قبمل ان ابمی بمنروایمات منامو  ان علمی ، توان گ ت که ااحا شود؛ ولی می

ای بمه اعتبممار روایممات او وارد بممه ایممن عهمت وقممف او لطعممهانم  و وقمف او اتخمماذ کرده

کتما  او را نامل  ،یحیمیبنععیر و ا وانابیکه ابن استکن . شاه  بر این ادعا، آننعی

کننم  و مرسمل نعیروایمت »ق آنها تفبیمر طوسی در حو شیخ  (96تا، ص )طوسی، بی ان کرده

 ، 0پ،  0400)طوسمی، را بمه کمار بمرده اسمت « کنن  مگر ان شخصمی کمه رامه اسمتنال نعی

اععاع را قبو  داشته احت روایت ان طریق ااحا  و ااوز، اگر کسی مبنای  .(004ص 

این عهت نیما  است، روایت اناععاع ان ااحا  « محبو  بن حسن»باش ، با توعه آنکه 

 اعتبار فاهی دارد.

ممریم کهیمل و ابیبمناطلاپِ روایت سلعهبصیر، مایل  با توعه به اعتبار سن ، موراه ابی

اسمت، مگمر اینکمه بود؛ یفنی در قتل و عنایت خطا، اال بر ضمامن بمودن عاقلمه  خواه 

 است. ه دینعای  که در این اورت خود او ضامن پرداخت یا عانی اقرار  قاتل

کوُنيِِّ عَن  عَف  رٍَ عَن  أَبیِهِ » ؛ی( خبر سکون  فلَيُِّ عَنِ الس  الن و 
منِیِنَ  ع  ْ قمَاَ ی  ×أَن  أَمیِرَال عُم

ِِق رَارا  وَز اُل حا   عَنُ عَع  ا  وَز  َُ زَ تضَ   .(005، ص 05 پ، 0450 ،یطوس)ال فَاقِلَ

آم ه، سمن  « ال هرست»که در « فلینو» با توعه به طریق شیخ به ععیع کتب وروایات

الع ضمل عمن أخبرنا بجعیع کتبه وروایاته ع   ممن اامحابنا عمن ابمی»استی روایت چنین

 .(09تا، ص )طوسی، بی« الله عن النوفليعب ابیبن بطه عن احع  ابن

وعمود وعمود دارد کمه نسمبت بمه همر دو توریمق « بطهابن  الع ضل وابی»در این سن  

پ، 0450)نجاشمی، اسمت ها تضفیف نیما وارد شم ه رعالی در مورد آن ؛ بلکه در کتبن ارد

. پس ایمن روایمت، (045تا، ص ؛ طوسی، بی98تا، ص غضا ری، بی؛ ابن 404پ، ص 0450؛ نجاشی، 496ص 

 فاق  اعتبار است.
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 شود اثبات نهیب با تیجنا و قتل نکهیا مگر است یجان عهده بر هی. د9-9

 ، (450پ، ص 0408)ام وپ، ام وپ  علعمایی چمون؛ تموان بمهن این نظریه ممیان طرف ارا

، (040پ، ص 0455؛ طوسمممی، 006، ص 0پ،  0480)طوسمممی، طوسمممی ، (040پ، ص 0404)م یممم ، م یممم  

حلممی ، علامممه(408، ص 0پ،  0456بممرا ، )ابنبممرا  ، ابممن(445پ، ص 0458حعمماه، )ابنحعمماه ابممن

)عماملی، الکراممه  ، ااحب م تاح(005، ص 4پ،  0404حلی، ؛ علاممه480، ص 0پ،  0405حلی، )علامه

 (080، ص 6پ،  0450)خوانسماری، و محامق خوانسماری  (00، ص 00تا،  ؛ عاملی، بی40، ص 00تا،  بی

است کمه در عنایمت  حاکی ان آن المقنعاشاره کرد. البته ظاهر عبارت ا وپ در کتا  

)ام وپ، و فا  با اقرار دیه بمر عهم ه قاتمل یما عمانی اسمت است عاقله خطا، دیه بر عه ه 

 .  (009پ، ص 0400

مُ  »بوده و روایت چنین اسمتی « علینی  بن »قو ، روایت در هر حا ، دلیل این  مُحَع 

عَ َ  ب نُ  ییَ عَن  أَبيِب نِ أَح  نَاءِ ]العنبمه بمن خالم   عَمن  أَبمِي بمنمحعم عَف  رٍَ ]احعم بنیحَ  ال جَمو 

رِو ب نِ   الله  عَنِ ال حُسَی نِ عب ز »قمَاَ ی  ^عَليِ  عَمن  آباَ مِهِ  ب نِ  خَالٍِ  عَن  نَی  ِ  ب نِ  عُل وَانَ عَن  عَع 

ترََفَ عنِ َ هُ فجََفَلهَُ فيِ مَ  َُ قاََ  وَ أَتاَهُ رَعُلٌ فاَع  ِِز  مَا قاَمَت  عَلیَ هِ ال بیَِّنَ  َُ َ  وَ المِهِ خَاتفَ اِلُ ال فَاقِلَ م ا 

َِ شَی ئا   فَل  عَلیَ ال فَاقِلَ  .  (000، ص 05پ،  0450)طوسی، « لمَ  یجَ 

اسمت نامل کمرده  ×عامی ان امیرالعمومنین را به نحو مرسلا وپ نیا روایت  شیخ

 .  (040، ص 4پ،  0404)ا وپ، 

 یسند بحث. 2-2-1
سن  روایمت  چناننه مرسلات عامی ا وپ مفتبر دانسته نشود که حق نیا این است،

احعم  بن محع »طوسی به  به گاارش شیخ طوسی شایسته بررسی است؛ بفِ  طرُپ شیخ

، منتهما اعتبمار (00پ، ص 0450)طوسمی، ، مفتبمر اسمت «التهمتیب»متکور در مشیخه « یحییبن

و « خالم ععرو بمن »، «علوانبن حسین »راویان پیش ان او در سن ، منوط به تحلیل رعالی 

 ان . است که فاق  توریق خاص« لیعنی  بن »

ان میمان وعموهی کمه در کلعمات رعالیمانِ متمنخر  ،علوان بن نییگانه وعهِ توریق حس

؛ 406، ص 0  تما،؛ خمو ی، بی44، ص 05پ،  0440؛ مامامانی، 456، ص 0پ،  0406)ماننم رانی، تبیین ش ه 



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

ول
ا

 
ی 

یاپ
)پ

12
1

) 
ار

به
 

11
41

 

 سممت. علامممه در ترععممه عامم ه احلممی ان ابممن، گمماارش علامممه(605، ص 0پ،  0409ننجممانی، 

عام  ی ِن الحسمن کمان ... قا  ابن الکلبي علوانبن الحسین »نویس ی می ،علوانبن حسین 

 .  (006پ، ص 0480حلی، )علامه« أورق من أخیه و أحع  عن  أاحابنا

می ابمن عام ه ،طبق این نال حسین بن علموان اسمت؛ نیمرا او رامه  ،بنمابر شمهادت حسل

دارد بمر اینکمه حسمین همم  دزلت« اوَرق»است، و کلعه ان حسین « اوَرق»گوی ی حسن می

 است، گرچه حسن اورق ان او است. راه 

 شود؛البته بر این وعه توریق، دو اشکا  مطرح ش ه که در ادامه تبیین و تحلیل می

عام ه مجهمو  اسمت و خو ی مفتام  اسمت، طریمق علاممه بمه ابن اشکا  او ی محاق

نیسمت؛ . البته اشکا  ایشان احی  (406، ص 0تا،  )خو ی، بی کلام او استناد نعود توان بهنعی

کمه کنم مینامل « قما »او را با کن ، بلکه کلام عا ه حکایت نعیحلی ان ابن نیرا علامه

عام ه است. ان آنجایی که کتا  رعا  ابنعا ه ناد علامه ابنبیانگر موعود بودن کتا  

بمرای مما  نجاش  رجال حلی نظیر کتا   وده، اعتبار کتا  او برای علامهبکتا  مفروفی 

حلمی  نم اریم، علاممه نجاشی نیانی به سن که ما در استناد به کتا  طوراست. پس هعان

بمودن کتما   ن ارد. شاه  بر مفروفعا ه نیانی به سن  هم در استناد به کتا  رعا  ابن

ترین کمه عمامعاسمترعالش فرمموده طوسی در ما مه کتا  شیخ که است عا ه اینابن

است و خود ایشمان همم بما عا ه کتا  ابن ×امام اادپکتا  رعالی نسبت به ااحا  

 .(00پ، ص 0400)طوسی،را اضافه کرده است  ^عا ه ااحا  باقی ا عهتعسن به کتا  ابن

رق، دزلمت بمر ام پ کلعمه کلعه اوَ»نویس ی شبیری ننجانی می الله دومی آیت اشکا 

است دو ن ر همر دو بم  کن  و معکن علوان نعیبن به حسین  -ازطلاپوعه علی  -« راَ»

بهتر است، ایمن مفنمایش ایمن نیسمت گوییم یکی ان اینها ان دیگرى باشن ، با این حا  می

دیگمرى  را اطلاپ کرد، بلکه هعین مام ار کمه شمرل یکمی ان« بهِ»که به هر دو بتوان کلعه 

لمی خموبی فمرض کعتر باش  براى اطلاپ ل ظ بهتر کافی  شمود، است، یفنی اگر بمراى اول

می بیشتر است در واقمع ایشمان  اینکمه، . توضی  بیشتر(605، ص 0پ،  0409)ننجانی، «خوبی دول

فرضمی  دان ، بلکه ا پنعیت ضیل، ا پ حایای مب أ بر هر دو طرف را زنم در أففلِ 

 ان . دانسته آن را کافی
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که مب أ بای  در هر ت ضیل این است احی  نیست؛ نیرا متبادر ان أففلاین اشکا  نیا 

 که ایشمان بیمان باش . در مثالی خاص وعود داشته باش ، مگر اینکه قرینهدو وعود داشته 

هعمین عهمت بمه  ش ه وانگاشته ی خاص بر ب  بودن هر دو شخص م روض کردن  قرینه

 در هر دو طرف وعود دارد. « بهِ»که مب ء نیست به مفنای این « تربه»

« علموانبمن حسمین »عا ه در گاارش علامه برای اربات توریق پس استناد به کلام ابن

 ب ون اشکا  است. 

اسمت؛ نیمرا « ععمرو بمن خالم  الواسمطی»در روایمت، « خالم ععرو بن »و اما مراد ان 

خالم  الواسمطی ابمی خالم  بمن  ععرو»نوشته « خال  الواسطیععرو بن »نجاشی در ترععه 

« علمینی  بمن »دارد بر اینکه راوی ان  که دزلت (088پ، ص 0450)نجاشی، « علیبن  عن نی 

« ععرو بن خالم  الواسمطی»علی را بن ها نیا راوی ان نی  رعالیاست؛ و هعه  این شخص

کلینمی در  که شیخن ارد. شاه  این مطلب اینست دانن  و مخال ی در این قضیه وعود می

در « الواسمطی»؛ هعننمین قیم  (48، ص 6پ،  0450)کلینمی،  را ذکر کرده« الواسطی»نالی قی  

پ، 0404طوسمی، )طوسمی   امالو  (068، ص 0پ،  0486ا وپ، ) الشرائع عللدیگری نظیر کتب 

همم آمم ه اسمت کمه دزلمت بمر بیمان  (400پ، ص 0404؛ طوسی، 400پ، ص 0404؛ طوسی، 040ص 

 کن . مینجاشی 

وَ مَن ماُِ  »اسمت؛ خالم  واسمطی رامه بمن که ععمرو  استفضا  نال کرده کشی ان ابن

رِو  ٌَ  ب نِ عَع  ماٍ  أَن مهُ راِمَ جِِ  سِعَاكٍ، وَ ذَکرََ اب نُ فضَ  . (040پ، ص 0495)کشمی، « خَالٍِ  کاَنَ عنِ َ  مَس 

که بیمان کشمی است، منتهی ان آنجاییگرچه در عبارت کشی مطلق آم ه خال  بن ععرو 

همم عماء آنهما محسمو  « ععمرو بمن خالم  الواسمطی»نی یمه اسمت و در مورد رؤسمای 

آورد که مراد ان ععمرو بمن خالم  کمه ابمن فضما  او را توریمق دست توان به شود، میمی

 ،ننجمانیالله خمو ی و آیمتمحامق اسمت. مامامانی،  است، ععرو بن خال  الواسطیکرده 

 0پ،  0440)ماماانی، دانن . ان  و به استناد کلام ابن فضا ، او را راه میععلگی بر این عای ه

   .(4649، ص 04پ،  0409ننجانی، ؛ 054، ص 04تا،  ؛ خو ی، بی045قسم او ، ص 

بن الحسین بن علی بن نی  »است ش ه که در سن  روایت وارد  «یعل بن  ین»مراد ان 

ان وعموه توریمق او مجمالی دیگمر اسمت. ان آنجمایی کمه بحمث « ×طالمبابمی بمن علی 
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نظمر شمود؛ او ی ادعمای ات ماپ طلب ، تنها به دو وعه مورد پتیرش نویسن ه اشماره ممیمی

عبمارت ، و دومی (000، ص 0پ،  0400)کماظعی،  علمیاسلام مبنی بر راه بودن نی  بمن علعای 

( و ×)امام بماقربرادرش به امامت « نی  بن علی»م ی  در ارشاد که حاکی ان اعتااد شیخ 

متفم دی کمه در مم ح او گماارش شم ه و  منذون بودن او در قیام است به علاوه روایات

درنتیجه راویمان موعمود  .(040، ص 09پ،  0440)ماماانی، است  قیام او قیام به حق دانسته ش ه

 و حجیت دارد. هستن  و روایت مورقراه  در سلسله سن 

 . بحث دلالی2-2-2
اسمت. در « قما »کلعمه است و شاه  بر ایمن عهمت تکمرار روایت مشتعل بر دو فاره 

فامه ات ماپ نظمر ها در علمم اامو  ااولیاست و کار رفته  به« ِزل »او  حرف حصر فاره 

دارد بمر  او  دزلمتارد؛ حا  منطوپ فامره داستثناء م هوم عنوان حرف به« ِزل »دارن  که 

دیمه قتمل و عنایمت خطما ان راه بینمه مسمئو  پرداخمت اینکه عاقله فا  در اورت اربات 

همای اربماتی عنایت خطما را راهقتل و عاقله در فرض اربات م هومش ع م ضعان است و 

 نعاین  دیمه بمر ه قتل یا عنایتعانی اقرار بیا  که اگر قاتلدوم آم ه است. در فاره دیگر 

دوم تطبیمق و مصم اپ اسمت کمه فامره است. ععع بین دو فاره بیانگر ایمن خودش عه ه 

 قاتل یا عانی باش . اینکه فا  در فرض اقرار دیه بر عه ه است نه او  م هوم فاره 

اسمت کمه در امورت اربمات قا مل  الاحکا  ریتحرحلی در کتا   گتشت که علامه

ان نامل کملام عمواهر بفم   اسمت. اماحبخطا با قسامه خود عانی مسئو  پرداخت  قتل

کمه کمرده  است، سم س اشمکا « علیبن نی  »که مستن  ایشان روایت نوشته حلی علامه 

حایامی نیسمت دزلی روایت بیانگر حصر به عهت نیست و عهت سن ی مفتبر  روایت به

اضمافی اسمت. بنمابر حصمر اضافی در ماابل اقمرار  یت بیانگر حصرذیل، رواقرینه بلکه به 

نسمبت اسمت و  با اقرار دیه بر قاتملاست و عاقله عه ه  دیه برگوی  با بینه می فا روایت 

است، و ان آنجایی که روایمات بما  خطما بمه نحمو مطلمق دیگر ساکت ارباتی  هایراهبه 

دیگر دیمه اربات های است، نسبت به راهت خطا بر عه ه عاقله عنایان  که دیه قتل و گ ته

 پمتیرش حصمردر امورت عمواهر نوشمته  بمود. دراداممه اماحب خواه بر عه ه عاقله 
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دعوای خطما بما قسمامه  بودکه بیانگر ارباتحایای، این روایت مفارض با روایاتی خواه  

دزلمت آنهما واضم  هسمتن  و ن ی مفتبر قسامه به عهت سان آنجایی که روایات  است و

، ص 40پ،  0454)نج می، خواهم  بمود « علمینیم  بمن »است، روایات قسامه ما م بر روایت 

 اسمتپتیرفتمه حصمر اضمافی بمه نسمبت را عمواهر اماحب بیمان نیا لنکرانی  . فاضل(060

 .(060پ، ص 0400)لنکرانی، 

نم ارد و  ش  که سن  روایمت مشمکلیبیان  عواهر احی  نیست؛ نیرااشکا  ااحب 

بمر « ِزل »مسمت اد ان حمرف هستن ؛ هعننین حعل حصر سن  راه راویان موعود در سلسله 

ام ر نم ارد تما  اسمت و ذیمل روایمت همم قرینیتمی نسمبت بمهاضافی خلاف ظاهر حصر 

کلمی عم ه مصم اقی ان قاکرد بلکه ذیل بیمان را حعل بر حصر اضافیبراساس آن، حصر 

بنمابر « علمیبن نی  »است. مفارضه روایت ا ر روایت به دست آم ه ان م هوم که است 

نیسمت؛ نیمرا اگمر قبو  حصر حایای با روایات اربات دعوای خطا با قسمامه همم امحی  

به قتمل خطما  قسامه نسبتدارد، بر اینکه با اقامه  قسامه دزلتکه روایات است منظور این 

اسمت، در عموا   مفمارض« علینی  بن »است و اطلاپ آنها با روایت عاقله بر عه ه  دیه

وعمود نم ارد بلکمه در روایمات قسمامه فام  میماان قسمامه که چنمین روایتمی بای  گ ت 

. اگمر (464، ص 0پ،  0450)کلینمی، است نش ه ش ه ولی مسئو  پرداخت دیه تفیین  مشخص

بمه شمود و میخطا که با قسامه، اربات قتل کن  میقسامه بیان  روایاتکه است منظور این 

بیمانگر « علمی نیم  بمن»م هوم مست اد ان حصر حایای روایت رابت است، ولی  تبع ضعان

 عهمت بما همم تفمارضخطما بما قسمامه اسمت، و ان ایمن ضعان در فرض اربمات قتمل  ن ی

نحمو مطلمق ن می ضمعان  بمه« علمی   بمننیم»کمه روایمت  گ تعوا  بای   کنن ؛ درمی

 کن . میکن  بلکه ن ی ضعان ان عاقله نعی

ِِزل »در واقع ظاهر آیه  لمِهِ  ِِلمی أَه   ٌَ ٌَ مُسَل عَ  وَ دِیَ
ٍَ َ منِ  ْ ٍَ مُ َ رِیرُ رَقبَ منِا  خَطَن  فتَحَ   ْ وَ مَن  قتَلََ مُ

قوُا کمه ک ماره بمر  طوررا ب مرداند هعمانتل که قاتل بای  دیه ق است این (90)نساء/« أَن  یصَ   

قاع ه اسمتناد عنایمت ضعیعه به اعضاء به دیه نسبت است؛ هعننین ادله ربوت قاتل عه ه 

است که عمانی ضمامن پرداخمت دیمه مسئولیت دیگری، بیانگر این  عانی و اال ع مبه 

خطا با بینه رابت شمود عاقلمه  که اگر قتلکن  میبیان « علی نی  بن»هستن . منتهی روایت 
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ص آیه و ادله ربموت دیمه اعضماءاست مسئو  پرداخت  بمود؛ هعننمین خواهم   که مخصِّ

نحمو مطلمق را به  مریم هم که عاقلهکهیل و ابیبن علی مای  روایت سلعه روایت نی  بن 

اسمت علی ایمن  وسیله روایت نی  بناست. نتیجه تایی  ادله به دانسته ضامن پرداخت دیه 

 است.که عاقله فا  با بینه ضامن دیه عنایت 

ن ارد؛ نیرا در دو روایت سابق فام  او  هم منافاتی با دو روایت قو  دزلت روایت 

نیست و دزلتی بیش ان نیا ن اشمت، ولمی روایمت ش ه که با اقرار دیه بر عه ه عاقله بیان 

 م هوم حصمر آناست و ا  با بینه دیه بر عه ه عاقله دارد بر اینکه فدزلت « علی نی  بن»

 شود، دیمه بمر عهم ه عاقلمههای دیگر اربات که اگر قتل و عنایت خطا ان راهکن  میبیان 

داننم ، دو می عاقله را مسئو  پرداخت دیمهنحو مطلق که به دیگر روایاتی تفبیر نیست. به 

« علمی نی  بمن»روایت -0نیست، ضامن با اقرار عاقله  گوی میکه روایاتی -0مای  داردی 

عنایمت ضامن نیسمت، مگمر اینکمه قتمل و دارد بر اینکه عاقله که م هوم حصر آن دزلت 

 اسمت کمه روایمات مطلمق اختصماص بمهایمن دو تاییم  ایمن شود؛ نتیجه خطا با بینه اربات 

 کمه چنمین تاییم ی داشمتیم  توعمه شمود. باکه قتل یا عنایت بما بینمه رابمت  فرضی دارد

 ظهمور  تاییم  مطمابقباش ، نیست؛ نیمرا نتیجمه ایمن که مستهجن نادریحعل مطلق بر فرد 

 پرداخمت نحمو مطلمق مسمئو  را بمه کمه قاتمل  اسمتو اطلاپ ادله ربموت دیمه  آیه شری ه

 دان .میدیه 

اربماتی همای مسمتال راه« یبینمه، اقمرار و علمم قاضم»نظر مشهور فایهان  که انگتشت 

  یهماراههسمتن ؛ بمر ایمن اسماس اگمر بماقی  یما اقمرارهای در حکم بینمه هستن  و باقی راه

 عاقلمه « علمیبمن نیم  »باشم ، طبمق روایمت بینمه یما در حکمم بینمه  ارباتی داخل در عنوان

 و عنایمت قتمل  همای اربماتیکمه هعمه راهش  بود. منتهی بیان خواه   مسئو  پرداخت دیه

 ان نظمر عرفمی « شماه  ممرد و دو شماه  نن یمن»هسمتن  و تنهما راه اربماتی  خطا مسمتال

مسمئو  پرداخمت و عنایت خطا ان این طریق نیا عاقلمه است و با اربات قتل بینه در حکم 

 خواه  بود. دیه 

یا عانی و اتل خود قشری ه و استناد قتل و عنایت خطا به درنتیجه براساس اطلاپ آیه 

و عنایت خطا، قاتمل در قتل « علیبن نی  »مسئولیت دیگری، به ضعیعه مفتبره اال ع م 
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کمه قتمل و اسمت نمانی مسئو  پرداخمت دیمه است و عاقله مسئو  پرداخت دیه یا عانی 

 شود. شاه  مرد و دو شاه  نن اربات  عنایت ان راه بینه )دو شاه  مرد( یا ین

  جهینت

خطما مطمرح در قتمل یما عنایمت  پرداخت دیمه فام به بودن عاقله نسبت مسئو   انحث ب

 ، امااستش ه عاقله بودن مسئو  عع  هم قا ل به ابو الصلاح در عنایت شبهاست، گرچه 

عاقله در قتل و عنایت خطما  مسئو  بودن نسبت بهنیست، بلکه مسئو  مطلق نحو عاقله به 

دیمه اسمت مسئو  پرداخمت استی الف( عاقله ش ه های اربات دو قو  مطرح راه وبه لحا

یما عمانی شود.  ( قاتمل در حکم اقرار رابت  و عنایت خطا با اقرار یا راهِ اینکه قتل  مگر

بینمه رابمت در حکمم  قتل و عنایت خطا با بینه یا راهِ است مگر اینکه دیه مسئو  پرداخت 

 استی ذیل احی م بنابر مطالب شود. قو  دو

است کمه عبارتنم  انی اربات . قتل و عنایت خطا ان نظر مشهور فایهان ان ده راه قابل 0

شماه  ممرد و شاه  مرد و دو شماه  نن، یمن  م عی، ینقاضی، قسامه بینه، اقرار، علم 

ه و رد ان قسمامسموگن ، نکمو  سوگن  م عی، دو شاه  نن و سموگن  مم عی، نکمو  ان 

گمتار نیما بمه تبمع مشمهور امحی  اسمت و قانونعلیه. بیان سوگن  به م عی توس  م عی

 است. ارباتی را پتیرفته  همشهور هر ده را

هسمتن  ولمی همای اربماتی مسمتال قاضمی راهبینه، اقرار و علم  . ان نظر مشهور فایهان0

ایمن  یا اقرار دارنم ؛ ععم ه دلیمل بانگشت به بینهموضوعی یا حکعی ها به لحاو باقی راه

ش ه است. حمق ایمن  است که ان برخی روایات برداشت ها ارباتدانستن راه نظر محصور

مختلمف  ،ارباتی هایهستن ؛ نیرا ادله اعتبار راه های اربات ذکر ش ه، مستالاست که راه

بمودن محصمور بصمیر نسمبت بمه حکمم و ابی بمن هشمام است و است ز  به مثل امحیحه

های بودن راهحکم در ماام بیان محصور  هشام بننیستن . احیحه اربات، احی   یهاراه

بینمه و  فا  بای  طبق ظاهراین مفنا است که حاکم نیست، بلکه حصر در روایت به اربات 

 همایبیمان راهبصیر نیما در مامام ابیملاک نیست. احیحه نعای  و واقفیت  سوگن  حکم

همای اربماتی م عی است و به مفنمای محصمور دانسمتن راهعلیه ان ادعادی خلاای م عی
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شاه  مرد و دو شاه  نن در حکم بینه اسمت  نیست. البته ان نظر عرف ینم عی در بینه 

 است. بینه بر این راه هم عاریو احکام 

ی اسمت کمه م ماد سمکونبطا نی و روایمت حعاه  او  موراه علی بن ابی. دلیل قو  4

 دوم مفتبره نی  بن علیه است. دلیل قو ضامن بودن عاقله در فرض اقرار م عیآنها ع م 

دان  که قتل یا عنایت خطا مسئو  پرداخت دیه میعلی است که عاقله را فا  در فرضی 

 ضعان عاقله در فرض اربمات قتمل یمابیانگر ع م  شود، و م هوم حصر آنراه بینه رابت  نا

ن ارنم ؛ نیمرا دسمته است. دو دسته روایت با یک یگر تنافی های دیگر عنایت خطا ان راه

دسمته  کنم  و م هموم حصمرمیعلیه ن ی مسئولیت ان عاقله او  فا  در فرض اقرار م عی

روایت ایمن دو دسته کن . ععع بین اربات میهای دیگر مسئولیت ان عاقله را راهدوم ن ی 

بینمه  در فرض اربات قتمل یما عنایمت خطما ان راه بینمه و راه در حکمم له فا است که عاق

ٍَ »آیه ها ارباتی دیگر، اطلاپ مسئو  است و نسبت به راه رِیمرُ رَقبَمَ منِا  خَطَن  فتَحَ   ْ وَ مَن  قتَلََ مُ

قوُا ِِزل أَن  یصَ    لهِِ  ِِلی أَه   ٌَ ٌَ مُسَل عَ  وَ دِیَ
ٍَ َ منِ  ْ وایات ربوت دیه به ضمعیعه قاعم ه رو اطلاپ « مُ

 یا عانی است.بودن خود قاتل  مسولیت دیگری بیانگر مسئو استناد و ع م 

او  را پتیرفته است که طبمق  اسلامی قو  مجانات قانون 464گتار در ماده . قانون4

ر ان سموگن  یما قسمامه را همم ملحمق بمه اقمرافا  با اقرار ضامن نیست و نکمو  آن عاقله 

علی در قتمل یما  بنسوره نساء و مفتبره نی   90شود براساس آیه میدانسته است؛ پیشنهاد 

نممانی مسمئو  و عاقلمه  هدانسمتدیمه یا عانی را مسمئو  پرداخمت  خود قاتل،عنایت خطا 

شماه  ممرد و  یا عنایت خطا ان راه بینه )دو شاه  مرد( و یمنشود که قتل پرداخت دیه 

 شود. اربات  دو شاه  نن
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 منابع فهرست
 

 میقرآن کر* 

قممی دفتمر  (.4، 0)  یالفت ا  ری لتحر یالس رائر الح ا پ(. 0405) .منصمور بمن محع  س،یادرابن

 . یاسلام انتشارات

 . یاسلام انتشاراتقمی دفتر  (.0)  المهذبپ(. 0456) .برا ابن

 .یاسلام. قمی دفتر انتشارات دیجنبنا یفتا مجموعه پ(. 0406) .احع  بن محع   ،یعنابن

 .ینج  یمرعش الله هیکتابخانه آ . قمی انتشاراتلهیالفض لین  ال لهیالوسپ(. 0458) .حعاهابن

 . ×اادپامام . قمی موسسه النز عهیغن (.پ0400) ی.نهره، حعاه بن علابن

 . نای. قمی بیضائرالغرجال ابن (. تای)ب .الله  عب  یاب بن احع  ،یغضا رابن

امام  یععوماا هانی کتابخانه  .الفقه  ف  الکافپ(. 0454) .نیال  نجمبن  نیال  یابوالصلاح، تا

 . ×نیالعومنریام

قممی  (.00)  شرح ارش ا  ال ذهان  الفائده   البرهان ف مجمعپ(. 0454) .محع  بن احع  ،یلیاردب

 . یاسلامدفتر انتشارات 

 . رینه قمی انتشارات (.0، 0)  القضاءکتابپ(. 0400) .حع حسنم ،یانیآشت

 .^تیالبآ قمی موسسه  (.06)  المسائل اضیرپ(. 0408) .محع  بن یعل  یس ،یحا ر

 الفلم. دار قمی  (.0)  لهیالوس ریتحر(. تای)ب .الله  روح  یس ،ینیخع

. قمممی موسسممه ش  رح مصت   ر الن  افع  الم  دارف ف  ج  امع پ(. 0450) .احعمم   یسمم ،یخوانسممار

 . انیلیاسعاع

 الفلم.  نهی. قمی نشر م المنهاجتکمله پ(. 0405) .ابوالااسم  یس ،یخو 

 . نایب (.04، 0) ثیالحدرجال  معجم(. تای)ب .ابوالااسم  یس ،یخو 

 . انپردیرا یپژوهشقمی موسسه  (.04، 0)  نکاحکتاب  (.پ0409) ی.موس  یس ،یننجان
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فامه العفمارف دا ره قمی موسسه  (.0)  معاص ره هیفقهقراءات پ(. 0404) . محعودیس ،یشاهرود

 . یاسلام

قممی  (.00، 8) الاس م  شرائع حیتنق  الافها  المسالک پ(. 0404) ی.عل بن نیال  نین ،ی رانیشه

 . هیالعفارف ازسلامموسسه 

 . یداور یفروش. قمی کتا  ئعالشراعلل پ(. 0486) ی.ا وپ، محع  بن عل

 . یاسلام قمی دفتر انتشارات (.4)  هیالفق حضرهیلامنپ(. 0404) ی.ا وپ، محع  بن عل

 . ×یهادامام . قمی موسسه المقنعپ(. 0400) ی.ا وپ، محع  بن عل

 . ×یهاد. قمی موسسه امام الاصول   الفر ع  ف هیالهداپ(. 0408) ی.ا وپ، محع  بن عل

 هیالعرتضموتهمرانی العکتبمه  (.0)  هیفقه الامام  ف المبسوطپ(. 0480) .حسن بن محع  ،یطوس

 . هیالجف ر الآرار اءیزح

 . یالفرب الکتبی دارروتی. بیالفتا    الفقه مجر   ف هیالنهاپ(. 0455) .حسن بن محع  ،یطوس

 . یاسلام قمی دفتر انتشارات (.6)  الصمفپ(. 0450) .حسن بن محع  ،یطوس

 . هیازسلامتهرانی دار الکتب  (.05)  الاحکا  بیتهذپ(. 0450) .حسن بن محع  ،یطوس

 . قمی دار الثاافه.  الامالپ(. 0404) .حسن بن محع  ،یطوس

 . انیعلاقبن  یقمی محع تا (.0)  الفقهاصول   العده فپ(. 0400) .حسن بن محع  ،یطوس

 . یاسلام. قمی دفتر انتشارات  الطوس خیرجال الشپ(. 0400) .حسن بن محع  ،یطوس

 . هیالرضواشرفی العکتبه  . نجفالفهرست(. تای)ب .حسن بن محع  ،یطوس

 اءیمی دار احروتیمب (.00، 05)  شرح قواع د العمم ه  الکرامه فمفتاح (. تای)ب .عواد  یس ،یعامل

 . یالفربالتراث 

العطبفمه اشمرفی منشمورات . نجمف الاق والخمص ه پ(. 0480) .وسمفی بمن حسمن ،یحلعلامه

 . هی ریالح

قممی دفتمر  (.0)  م انیاحک ا  الا  الاذه ان ال ارش ا  پ(. 0405) .وسمفی بمن حسن ،یحلعلامه

 .یاسلام انتشارات
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قممی  (.4)  معرف ه الح مل   الح را   الاحکا  ف قواعد پ(. 0404) .وسفی بن حسن ،یحلعلامه

 . یلاماسانتشارات دفتر 

. قممی هی الامام م ذهب  عل  هیالش رع الاحک ا  ری تحرپ(. 0405) .وسمفی بمن حسمن ،یحلمعلامه

 . ×اادپامام  موسسه

 قممی مرکما مفجمم .فقه ه   لی عق یاب  اب ن اهی حپ(. 0404. )لیعا یاب بن یعل بن حسن ،یععان

 . یفاه

قممی  (.05)  ن قواع د الاحک ا اللثا    الابها  ع کشفپ(. 0406) .حسن، محع  بن یهن فاضل

 . یاسلام دفتر انتشارات

قممی  (.4)  القواعد مشکمت شرح  ف الفوائد ضاحیاپ(. 0480) .حسن بن محع  ن،یفخرالعحاا

 .انیلیاسعاعموسسه 

 . یاله قمی انوار (.0)  الرجالتکمله پ(. 0400) ی.عب النب ،یکاظع

 مشه . نشر دانشگاه شه ی موسسه . م الکشرجال پ(. 0495) .ععر بن محع  ،یکش

 .هیازسلامتهرانی دار الکتب  (.0، 6)   الکافپ(. 0450) .فاو ی بن محع  ،ینیکل

 . ×امام اادپ. قمی موسسه عهیالشاصباح پ(. 0406) .نیحس بن محع  ،ی ریک

 .میالکرالارآن قمی دار  (.0)  القضاءکتاب پ(. 0404) ی.موسو رضا  محع یس ،یگانیگل ا

. قمی الق اص-لهیالوس ریشرح تحر  ف عهیالشر لیتف پ(. 0400) ی.موح  فاضل محع  ،یلنکران

 . ^اطهارا عه  یمرکا فاه

قممی موسسمه  (.0)  اح وال الرج ال  المق ال ف   منته پ(. 0406) .لیاسعاع بن محع  ،یمانن ران

 . ^تیالبآ 

 .^تیالبآ قمی موسسه  (.09، 0)  الرجال علم  ف المقال حیتنقپ(. 0440) .عب الله  ،یماماان

قممی  (.4)  مس ائل الح مل   الح را   الاس م  ف ش رائع پ(. 0458) .حسن بن عف ر ،یحلمحاق

 . انیلیاسعاع موسسه

 .  یم  خیشهااره  یعهان. قمی کنگره المقنعهپ(. 0404) .محع  بن محع   ،یم 
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،بیحب رنایم  . میالکرقمی دار الارآن  (.0)  القضاءتاب کپ(. 0450) ی.رشت الله

 . یاسلام . قمی دفتر انتشارات النجاشرجال پ(. 0450) ی.عل بن احع  ،ینجاش

ی روتیمب (.44، 40، 45)  ش رح ش رائع الاس م   الکم  فجواهر پ(. 0454) .محع حسن ،ینج 

 . یالتراث الفرب اءیدار اح

قمممی موسسممه  (.00)  عهیالش  ر احک  ا   ف   عهیالش  ند مس  تپ(. 0400) .محعمم  بممن احعمم  ،ینراقمم

 . ^تیالب آ 
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